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 چکیده 

ماده اساسی مندرج در  رعایت شرایط  با  بین دو  190ی  قراردادهایی که  به طور صحیح  ایران  مقام    قانون مدنی  قائم  و  طرف 

ردیده باشد، الزام آور است و باید طرفین به مفاد قرارداد منعقد گردیده احترام گذاشته و در مقام اجرا به قانونی آنها منعقد گ

وقوع می به  بینی  پیش  قابل  غیر  شرایط  گاه  این  وجود  با  باشند.  پایبند  خود،  و  پیوندد  تعهدات  قراردادی  تعهدات  تعادل  که 

-رده، اجرای تعهد را برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار یا پر هزینه میوضی حاکم بر عقد را به شدت خدشه دار کعدالت معا

-ی مواردی غیر قابل پیش بینی چنان دگرگون می کند. به بیان دیگر گاه اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد در نتیجه

نیشو باتجربه و دوراندیشی  تاجر  اد که هیچ  نبوده  امری  بینی چنین  به پیش  به  ز قادر  نامتعارف است،  ست و ضرر وارد شده 

رسد  داد. در چنین صورتی به نظر میای که در صورت احتمال آن هیچ شخص متعارف و دوراندیشی به آن رضایت نمیگونه

اقتضاء دارد مفاد عقد تغییر یابد بازبینی در آن فراهم  عدالت معاوضی  گردد. زیرا اجرای تعهد، مدیون را در    یا امکان فسخ یا 

ی  ی دو قاعدهدر حقوق ایران در سایه  ی عرفی بالاتر است.معرض خسارت هنگفتی قرار می دهد که از حدود پیش بینی شده 

نی بر تمایل قانونگذار بر وجود و حفظ  هایی مبلاضرر و عسر و حرج در فقه از یکسو و فقدان هرگونه منع و حتی وجود نشانه

در   توان مبانی حقوقی لازم برای تعدیل قضایی قرارداد را تأمین نمود.سوی دیگر، می  تعادل عوضین ولو در زمان اجرای عقد از

 . شده است تحلیلی سعی در بررسی شرایط تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران -این پژوهش به روش توصیفی

 

 بینی حوادث غیر قابل پیش تعدیل، قرارداد، قضایی، تعهدات،هاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه 

ماده اساسی مندرج در  رعایت شرایط  با  مقام    190ی  قراردادهایی که  قائم  و  بین دو طرف  به طور صحیح  ایران  قانون مدنی 

باشد،   گردیده  منعقد  آنها  است.  قانونی  آور  غیر  الزام  شرایط  گاه  این  وجود  میبا  وقوع  به  بینی  پیش  تعادل  قابل  که  پیوندد 

از متعاهدین بسیار    هدات قراردادی و عدالت معاوضی حاکم بر عقد راتع به شدت خدشه دار کرده، اجرای تعهد را برای یکی 

انعقاد قرارداد در نتیجهکند. به بیان دیگر گاه اوضاع و احوال حاکم  دشوار یا پر هزینه می  قابل پیش    ی مواردی غیربر زمان 

چنین امری نبوده است و ضرر وارد شده   جر باتجربه و دوراندیشی نیز قادر به پیش بینی شود که هیچ تابینی چنان دگرگون می

داد. در چنین صورتی ای که در صورت احتمال آن هیچ شخص متعارف و دوراندیشی به آن رضایت نمینامتعارف است، به گونه

گردد. زیرا اجرای تعهد،   سخ یا بازبینی در آن فراهماقتضاء دارد مفاد عقد تغییر یابد یا امکان ف  رسد عدالت معاوضیبه نظر می

طبیعی است باید گفت،    ی عرفی بالاتر است.مدیون را در معرض خسارت هنگفتی قرار می دهد که از حدود پیش بینی شده

دهای  های قابل پذیرش روابط اجتماعی از جمله کارکرها و قالبم مهندسی اجتماعی، که طراحی مدلکه حقوق به عنوان عل

از قافلهمهم آن است، نمی این امر با فلسفهو پیشرفتی علم  تواند  ی وجودی آن نیز منافات  های مادی بشر عقب بماند بلکه 

 دارد.

ی  دادهایی دانست که در سدهدر میان قراردادهای موجود »قراردادهای با اجرای طولانی مدت« یا »مستمر« را باید از جمله قرار

پیشرفت   با  و  در  اخیر  خارجی  عوامل  تأثیر  ضریب  افزایش  و  مواجه اقتصادی  جدیدی  اجرایی  مشکلات  با  قراردادها  نوع  این 

اند و به دلیل عدم پایداری شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد بسیار دیده می گردد که بروز حوادثی پیش بینی  ساخته

ای که اجرای به گونه  شود،خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می ه و غیر منتظره در حین اجرای عقد باعث به هم  نگردید

بی کم و کاست مفاد قرارداد به مشقت و سختی یکی از طرفین عقد و گاه فقر و فلاکت وی و در مقابل سود بادآورده و غیرقابل  

 د: کنیان می ظران در این باره بردد. یکی از صاحبنگمیتصور طرف مقابل 

ردد و هم در جوامع انسانی، در زندگی جوامع گمیومی ترین اصول است که هم در طبیعت رعایت  یکی از عم  عادل ساختنت»م

  ی عدل و انصاف وجود داردگیرد و در هر مورد که حکم به قاعدهعادل ساختن طرف توجه قرار میمختلف، مت  بشری از جهات

ماده  فکر متعادل ساختن به دادن مهرالمثل کنند فکر متعادل  ی. در هر مقانون مدن   1090ی  وجود دارد مانند  ورد که حکم 

ی متعادل  اندیشه  1ی الاعتداءساختن وجود دارد. در قانون قصاص از قدیم الأیام فکر متعادل ساختن وجود داشته است. در آیه

قانون مدنی در حق    3۷۷ی  . در مادهتوان دیدمدنی، جزائی و حقوق بین الملل( می)  ساختن را در سطوح مختلف علم حقوق 

ماده و  است  آشکار  متعادل ساختن  فکر  است«  3۷1ی  حبس،  داده  قرار  تصریح  را مورد  این حق  تجارت هم  جعفری  )  قانون 

 . (11-13: 1381لنگرودی، 

 شیوه می توان چنین عقدی را از مشکل رهانید:ی قراردادی به سه برای متعادل نمودن نظم دگرگون شده

قشیوه طرفین  اول:  قی  همیشه  لازم  رارداد  انعطاف  از  احوال  و  اوضاع  تغییر  صورت  در  که  سازند  منعقد  چنان  را  عقد  ادرند 

ینی شرایط  برخوردار بوده و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد اقدام به پیش ب

لیه  ازن شدن مجدد تعهدات را مورد پیش بینی قرار داده باشند، مواد اوی تغییر شرایط اولیه قرارداد، برای متواستثنایی نحوه

 عقد در شرایط جدید خود به خود تغییر خواهد یافت این نوع تغییر در مفاد عقد را »تعدیل قراردادی«، می نامند. 

 
بر شما    اعْتدََى   ماَ  بِمِثْلِ  عَلَیهِْ   فَاعْتدَُوا  عَلَیْکُمْ  اعْتدََى  ».... فَمنَِ  1 بمانند آنچه تعدی بر شما کرده، تعدی  عَلَیْکُمْ...« »پس کسی که  بر او  تعدی کرد پس 

 ( 194ی ی بقره، آیهسوره) کنید«
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به مصالح اجتماعی و منافع    علیرغم آنکه طرفین پیش بینی خاصی برای تعدیل قرارداد ندارند، قانونگذار بنای دوم: گاه  شیوه

را لازم دانسته، مفاد قرارداد  بازبینی در  بینی آن در قانون می   عمومی،  پیش  به  تغییر در مفاد قرارداد، »  اقدام  نوع  این  کند. 

 تعدیل قانونی«، نامیده می گردد. 

ی نکنند، در این صورت ممکن است م: گاه ممکن است طرفین قرارداد و قانونگذار صریحا تعدیل قرارداد را پیش بینی سوشیوه

از قواعد مورد قبول نظام   ارادهدادگاه با استفاده  با تفسیر  اقدام به تجدیدنظر در مفاد قرارداد نماید  حقوقی یا   ... ی طرفین و 

ط شرایتحلیلی سعی در بررسی    -ی« قرارداد می گردد. در این پژوهش به روش توصیفیامری که از آن تعبیر به »تعدیل قضای

 .شده استتعدیل قضایی قراردادها در حقوق ایران 

 

 اوصاف قرارداد موضوع تعدیل  -1

تعدیل قضایی، مبتنی بر عمل حقوقی اشخاصی است که به قصد انجام یک عمل تجاری و تحصیل سود، دست به تشکیل آن  

ای حقوقی برای  به مثابه تدارک وسیله  . مشارکت ایشان در تشکیل قرارداد و قبول آثار آن(1381-1382آبادی،  حسین)  دانزده

این به  و    نیل  ایشان  اقدام  اصلی  توان گفت: »مبادله« محور  است پس، می  آن  از  ناشی  و تحصیل سود  اقتصادی خود  هدف 

ایشان   است  اقدامی  انگیزه چنین  برای ستاندن عوضی  تحصیل سود،  مقابل،  تملیک مال در حق طرف  و  ندارند  احسان  قصد 

گیرد که متضمن برآورد منافع اقتصادی و ارزیابی  ای شکل میکیل معاملهل است. این عمل حقوقی در قالب تشمناسب و متقاب

ح وقایع  یا  اعمال  از  گروه  آن  نتیجه،  در  است.  اراده  حاکمیت  مبنای  بر  متقابل،  تکلیف  حقوقی  حدود  روابط  موجد  که  قوقی 

قصد   و  عقد  چارچوب  از  خارج  ولی  است،  اشخاص  بین  تعدیل  متقابل  بحث  از  موضوعی  طور  به  گرفته،  قرارداد شکل  انشای 

این  2قضایی خارج است آنچه در  اساس،  این  بر  واقع می  مبحث.  تبیین ویژگی مورد بحث  قرارداد شود،  اوصافی است که  ها و 

 اید دارای آن باشد.  موضوع تعدیل قضایی ب

 

 وصف معوضی قرارداد   1-1

نمی بسته  دلیل  بدون  هدف  شوند؛قراردادها  تحقق  منظور  به  طرفین،  از  یک  انگیزههر  مبنای  بر  و  ویژه  به ی  دست  خاص  ای 

یابد تشکیل قرارداد می با طرف مقابل می  را در گرو همکاری و تشکیل قرارداد  یا معنوی خود  بر  3زند و تحصیل نفع مادی   .

ال کند، قراردادها به معوض و مجانی  مبنای ماهیت این نفع و نقشی که عقد باید از حیث موضوع و هدف اقتصادی خود دنب

: 1395کاتوزیان،  )  دهای مالی، توزیع عادلانه و مبادله ثروت بین اشخاص استدانیم که نقش اصلی قرارداگردند و میتقسیم می

-ی متعاقدین سودجویی و داد و ستد است و هر یک در پی آن است تا در مقابل آنچه می . در عقود معوض، هدف اقتصاد(113

تعهد یا دو تملیک متقابل هستند. این  بهاتر به دست آورد. این گونه عقود، به طور معمول دارای دو  د، عوضی معادل با گرانده

شوند. در  نا به همین اثر ذاتی خود، عقود معوض نامیده مینوع قراردادها که دو عقد بیع و قرض از نمونه های بارز آنها هستند، ب

 
 اء از بحث تعدیل قضایی خارج است. برای مثال روابط حقوقی مبتنی بر اداره مال غیر یا ابر 2

اقدین نیست. در حقوق ما، عقد این توانایی را دارد که  قانون مدنی، اثر عقد منحصر به ایجاد تعهد بین متع  183ی  باید دانست که بر خلاف ظاهر ماده  3

به همین دلیل، به عقودی مانند بیع و اجاره و عمری و  با نیروی اراده طرفین موجب انتقال حق مالکیت شود یا به طور مستقیم حق عینی را ایجاد کند.  

شود. در مقابل، به عقودی  قال سایر حقوق عینی است، عقود تملیکی گفته میرقبی و سکنی و هبه که اثر مستقیم آن انتقال حق مالکیت یا ایجاد و یا انت

 شود. نتقال یا سقوط تعهد است، عقود عهدی گفته می در ایجاد یا ا  مانند ضمان و حواله و جعاله و کفالت و مضاربه که اثر آنها
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از انجام    ری از قراردادها وجود دارند که موضوع و هدف آنهاء ملاحظات اقتصادی و کسب سود ناشیمقابل این دسته، گروه دیگ

ه های غیرخواهی و نوع  مبادله و نفع مادی نیست. در این گروه که به عقود غیرمعوض یا مجانی شهرت دارند، معامل با انگیز

تصادی بسه طور یک طرفه و بدون آنکه در برابر چیزی دریافت  دوستی و بنا بر اعتقادات اخلاقی یا مذهبی و مبرا از آمال اق

توان از دو عقد هبه و عاریه های بارز این دسته، میبرابر متعامل می کند. از نمونهیا قبول تعهدی در    کند، اقدام به تملیک مال

شهیدی،  )  زنندکیل قرارداد میاشخاص بر مبنای موضوع قصد و هدف اقتصادی خود، دست به انتخاب و تش  برد. بنابراین،  نام

1398 :80.) 

تملیک مال یا تقبل تعهد( ندارند، شاید در ابتدای امر  )  از آنجا که عقود مجانی به حکم طبیعت خود بیش از یک مورد التزام

و مورد:  چنین به نظر برسد که برای تمیز این دو از یکدیگر کافی است تا دقت شود که آیا قرارداد دارای یک مورد است یا د

ذیرش آن باشد،  هرگاه فقط یکی از طرفین در مقابل دیگری عهده دار انجام تعهد یا تملیک مالی شود و نقش دیگری فقط پ 

عقد مجانی و در غیر این صورت، عقد معوض است، اما این معیار کامل و کافی نیست؛ زیرا گاهی ممکن است طرفین در ضمن  

در مقابل طرف دیگر بر عهده گیرند، بدون آنکه میان این التزامات رابطه حقوقی متقابل    یک عقد، به طور مجانی التزامهایی را

حقیقت، وجه ممیزه عقود معوض، تقابل و همبستگی در عوض است. به همین دلیل، عقد هبه با شرط  وجود داشته باشد. در  

 عوض، با آنکه دارای دو التزام است، در زمره عقود غیرمعوض قرار دارد

املین  تقسیم بندی با موضوع تعدیل قضایی قرارداد، در آثار ناشی از تقابل و همبستگی عوضین و قصد معاوضی متع   ط اینارتبا

پدیدار می گردد. معامل بدین دلیل مالی را در حق متعامل تملیک می کند یا تعهدی را در برابر وی بر عهده می گیرد که در  

مت تعهد  یا  آورد  به دست  را  مالی  اوصاف  مقابل،  از  یکی  بدون شک،  پذیرفت که  باید  نتیجه،  در  بپذیرد.  نفع خود  به  را  قابلی 

 معوض بودن آن است   ضروری قرارداد موضوع تعدیل،

ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که وصف معاوضی بودن فقط شامل تعهدات اصلی ناشی از قرارداد نیست نکته

های اصلی  گیرد مطابق قاعده کلی، تعهدات ناشی از شرط در زمره التزامرا نیز در بر می وط مالی ضمن عقد  و گاه، برخی شر

کند. به همین دلیل و به طور معمول، تعذر یا  تقابل و همبستگی عوضین تبعیت نمیاز قواعد حاکم بر  عقد نیست و در نتیجه  

کند. با وجود این، باید پذیرفت که این قاعده کلی  نمیتعسر حادث در ایفای آن، نقشی در سرنوشت عقد یا لزوم تعدیل آن ایفا  

مصداق »لشرط کالقسط من الثمن« است، از  وض یا معوض معامله و در مواردی که مفاد شرط در حقیقت به عنوان قسمتی از ع 

تشکیل عقد،   همان قواعد حاکم بر تعدیل قضایی تبعیت می کند زیرا در این حالت، متعاقدین در ارزیابی عوضین و رضایت به

 . (81همان: ) کمیت و کیفیت شرط را در محاسبات خود مد نظر قرار داده اند 

عقد مشارکت برای احداث یک مجتمع مسکونی بین مالک یک بنای قدیمی با مقاطعه کار و تقسیم  برای مثال، در ضمن یک  

وانه تجدید بنا و کلیه هزینه های  صیل پرهای تحهزینه  شود که مقاطعه کار، شرط می4واحدهای احداثی به نسبت بالمناصفه 

و پنجم از واحدهای احداثی در تراکم اضافی باشد، پس از  مترتب بر خرید امتیاز تراکم اضافی را تقبل و بر این مبنا، مالک د 

به  کم  ترا تشکیل قرارداد، در اثر وضع مقررات تازه از سوی مقامات عمومی، هزینه های تحصیل پروانه ساخت و همچنین فروش

ها سودی عاید  شدت افزایش می باید به طوری که پرداخت هزینه های مربوط به خرید تراکم و ساخت واحدهای اضافی، نه تن

نماید. در این حالت، چنانچه به دلیل مقاطعه کار نمی نماید؛ بلکه وی را دچار عسر و حرج و تمامی معامله را برای او ضرری می

من عقد، از قبول امکان تعدیل قضایی قرارداد خوداری شود، بی عدالتی و اضراری که حکمت  انتساب عسرت و حرج به شرط ض 

 
 دارد.  عامل  برای سود  نصف   ثبوت بر دلالت بالوضع   عبارت این 4
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کند  قد معوض باشد، دیگر چه تفاوتی میبوده، احیا می شود. از طرفی؛ اگر مقصود گریز از زیان ناروا در ع   تعدیل قضایی قرارداد

یا شرط ضمن آن در حقوق   باشد  اصلی  به تعهد  مربوط  این کشور حق تعدیل  که غبن حادث  نیز دیده شد که دادگاه  ژاپن 

را   قرارداد  م قضایی  به  که  نمود  اعمال  عقدی  شرط ضمن  ظرف  درباره  تا  داد  می  حق  له  با    20شروط  را  معامله  مورد  سال 

 .  (Puelinckx, 1986, p.64) پرداخت مبلغی معین، از خریدار بگیرد

مکان تعدیل قضایی  یک عقد غیر معوض برقرار شده باشد، آیا باز هم ااینک جای این پرسش است که اگر شرط مالی در ضمن  

چنانچه شرط مالی در ضمن عقدی غیر معوض برقرار شده باشد، به طور حتم نمی توان  آن وجود دارد. در پاسخ باید گفت که  

ارد تا امکان طرح بحث  درخواست تعدیل آن را مطرح نمود. زیرا در چنین حالتی، در اصل قصد معاوضی بین طرفین وجود ند

این قصد  برق توابع  از طرف دیگر،  باشد.  داشته  تعدیل قضایی وجود  یا  در  مانند حق حبس  انقلاب  راری شرط عوض، موجب 

:  1390کاتوزیان،  )  طبیعت غیرمعوض عقد نیست؛ زیرا قدرت ایجاد رابطه همبستگی متقابل بین شرط و موضوع قرارداد را ندارد

16-14) . 

قرارداد  گردد. به علاوه، هر  ثر تشکیل عقد، برای هر یک از متعاقدین یک موقعیت قراردادی ایجاد میبرد که در ا  نباید از یاد 

این  در  طرفین  عادلانه  تسهیم  بر  ناظر  قراردادی  معهود  تعادل  است.  تجاری  از خطرات  میزانی  متضمن  طبیعی  طور  به  مالی 

به اجرای آن است. اما تعدیل قضایی قرارداد برای اعاده و حفظ  فین عقد  الزام طر خطرات است، مقتضای اصل لزوم، عبارت از

نصفانه خطرات حادث در مرحله اجرای عقد است، چنین امری به طور ضروری و منطقی  موقعیت اقتصادی طرفین و تقسیم م

عاقدین، نسبت معینی را با  ای از حق و تکلیف است، حقوق و تکالیف متفقط در عقود معوض امکان تحقق دارد. قرارداد مجموعه

جود شرط مالی قادر به تغییر ماهیت عقد  هم می سازد که بر اساس آن رضای به عقد و قصد انشای آن به وجود آمده است. و

ندارد؛   قانونی  محمل  متعاقدین  اقتصادی  موقعیت  جعل  برای  قضایی  تعدیل  از  گیری  بهره  نتیجه  در  و  نیست  غیرمعوض 

غیرم شرط  وجود  به  همچنانکه  امکان  یا  دهد  قرار  الشعاع  تحت  را  قرارداد  اقتصادی  ماهیت  تواند  نمی  معوض،  عقد  در  الی 

 ل قضایی را منتفی نماید. کارگیری تعدی

 

 اي قراردادوصف مغابنه 1-2

  . به طور 5وصف معاوضی قرارداد به تنهایی برای پوشش و توجیه هدف اقتصادی مورد نظر در تعدیل قضایی قرارداد کافی نیست

هر یک از طرفین عقود معوض در صددند تا در قبال آنچه می دهند، چیزی با ارزش تر یا حداقل برابر بستانند. با وجود  معمول،  

های معنوی، اخلاقی، مذهبی و غیره در قبال اهمیت اقتصادی و یا هر دو طرف، به دلایل و انگیزهاین، گاهی ممکن است یک  

خت گیری های معمول تجارتی خودداری کنند. در این گونه موارد، انگیزه ایشان  د و از سحه برخورارزش مادی عوضین با مسام

نیز قصد منفعت   اما در تشکیل قرارداد معوض  بزنند؛  به تشکیل قراردادی غیرمعوض  به خاطر آن دست  در حدی نیست که 

قضای تعدیل  به  تمسک  برای  آنکه،  حال  ندارند.  را  متعارف  سودجویی  و  قرارداطلبی  علاوه  ی  و د  عوضین  تبادلی  رابطه  بر 

 
باید دارای معوض باشند. در غیر    -جز در صورتی که با سند رسمی تنظیم شوند  -س کلیه قراردادهای حاوی انتقال مال یا انجام تعهددر حقوق انگلی   5

باشند. یکی از قواعد حاکم  شوند و دارای ضمانت اجرای حقوقی و قانونی نمیدادهایی فقط یک توافق یا قول اخلاقی محسوب میاین صورت، چنین قرار

برابر و متعادل داشته باشند و نفس وجود معوض،  بر معو به طور لزوم نباید با مال موضوع انتقال یا تعهد موضوع عقد ارزش اقتصادی  ض آن است که 

رد  کند. به همین دلیل است که در حقوق این کشور، نهادی مشابه خیار غبن وجود نداار و ناکافی، برای صحت تـشـکیل قرارداد تکاپو میمقدهرچند بی

یگزین  های جا یهو اعتقاد بر این است که خریدار خود باید مراقب تعادل عوضین باشد. شاید یکی از دلایل فقدان نهاد »تعدیل قضایی قرارداد« و ارائه نظر

 مانند نظریه »انتفای هدف قرارداد« در حقوق انگلیس همین امر باشد. 
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همبستگی متقابل آنها، کسب عوض شایسته نیز باید در نیت هر یک از متعاقدین قرار گفته باشد. در غیر این صورت، سخن 

قراردا انشای یک  تنها قصد  نه  متعاملین  تعدیل قضایی،  قراردادهای موضوع  در  بود.  خواهد  معنا  بی  تعدیل قضایی  از  د  راندن 

دهند، معوضی ارزشمندتر به دست آورند؛ زیرا انگیزه می پرورانند تا در مقابل آنچه میبلکه این سودا را در سر    ا دارند،معوض ر

 (. 128: 1394کاتوزیان، )  ایشان از تشکیل قرارداد، کسب سود است و نه احسان و غیرخواهی

اقتصادی متعاقدین و قصد معاوضی ایشان در این گونه عقو وجب وابستگی متقابل دو مورد عقد به  است که مد، چنان  هدف 

عوارض همین  و  آثار  از  عوضین،  از  یکی  یا بطلان  رفتن  بین  از  عقد در صورت  انتفای  و  یکدیگر می شود. وجود حق حبس 

ان می  بل به میهمبستگی متقابل است. حق تعدیل قضایی قرارداد را نیز باید در شمار همین آثار آورد. وقتی سخن از التزام متقا

حدود  آی در  تعهد  اجرای  زمان  طول  در  تعادل  این  استمرار  و  حفظ  و  عقد  تشکیل  هنگام  عوضین  تعادل  از  بحث  تبع  به  د، 

شود. بر همین اساس است که خیار غبن مخصوص معاملات معوض است و گفتگو درباره  رزهای قابل پیش بینی نیز مطرح میم

نظریه هایی مانند »نظریه غبن حادث« یا تمسک به »خیار تخلف از ، تمهید  . همچنینغبن در معاملات غیرمعوض معنا ندارد

است پایه  همین  بر  رفته،  دست  از  آن  اقتصادی  تعادل  که  قراردادی  فسخ  جواز  راهکار  ارائه  عنوان  به  ضمنی«  صفت   شرط 

 . (143-144: 1398شهیدی، )

کند؛ یا وقتی  دان، تابلوی نقاشی خریداری میه نیازمنو کمک ب  برای مثال، وقتی فردی از یک مؤسسه خیریه، به قصد احسان 

شود. در عقد  ؛ بدون شک عقدی معوض منعقد میشوددار میشخصی به قصد کمک به مدیون دین وی را در مقابل داین عهده 

پرداخت طلب   از  پس  تا  کند  می  پیدا  حق  دوم، ضامن  عقد  در  و  نقاشی می شود  تابلوی  مالک  خریدار  له،  اول،  به  مضمون 

نه رجوع و آنچه را پرداخته مسترد نماید. اما در هیچ یک از این دو حالت، خریدار و ضامن به برابری آنچه می پردازند  مضمون ع 

در مقابل آنچه دریافت می کنند و سود و زیان خود نمی اندیشند. ایشان قصد خیرخواهی و نوع دوستی خود را در قالب عقدی  

کیل  ند. به عکس، وقتی تاجری برای حمل کالایی از یک شهر به شهر دیگر، مبادرت با تشامودهاجرا ن  دل،معوض، ولی نه متعا

اندیشه قرارداد با ارسال کننده می  بلکه در اندیشه کسب سودی هرچه بیشتر است. وی در  نه تنها قصد معاوضه دارد،  نماید؛ 

نگیزه وی، انجام یک عمل تجاری موفق برای یه نیست. ااز مرسل الکمک به اقتصاد کشور با حل معضل ارسال کننده یا رفع نی

 کسب سود و منفعت مادی است. 

مصداقی از آن را بیان نموده و    6این قانون  ۷61با آنکه قانون مدنی از تقسیم عقود به مغابنه و مسامحه نام نبرده، ولی در ماده  

ثار مترتب بر این گونه عقود باید با مبنای آنها و قصد  به طور تلویحی آثار مترتب بر آن را بر شمرده است. بدیهی است که آ

یل، مهم ترین اثر این تقسیم بندی ناظر بر سقوط حق فسخ در عقود مسامحه و  متعاقدین هم خوانی داشته باشد. به همین دل

مثال، تمسک   رای. ب(140-141:  1394کاتوزیان،  )  امکان استناد به خیارات موجود در عقود مغابنه مانند خیار غبن است  عدم

به خیار غبن برای انحلال قرارداد صلحی که در مقام تسامح و ختم تنازع و اختلاف بین متداعیین منعقد شده معنا ندارد؛ زیرا 

به روشنی معلوم است که اعمال حق حبس و هم چنین درخواست تعدیل قضایی با  چنین امری به مثابه جمع اضداد است.  

شود. شخصی که بنا بر انگیزه اخلاقی یا  کیل آن میرض است و موجب بیهودگی بنای طرفین در تشمبنای عقود مسامحه در تعا

متعارف عوضین، تعهدی را بر عهده  مذهبی یا هر دلیل دیگر، بدون در نظر گرفتن محاسبات معمول و تلاش برای ایجاد تعادل  

به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده و در هم ریختن گرفته یا مالی را به طرف مقابل تملیک کرده است، دیگر نمی تواند  

 
باشد قاطع بین طرفین است و هیچ قانون مدنی: »صلحی که در مورد    ۷61ی  ماده  6 بر تسامح  نمیتنازع یا مبنی  به  یک  اگرچه  تواند آن را فسخ کند 

 ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار«.
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دادگاه   از  را  آن  تعدیل  قرارداد،  اقتصادی  متعارف  تعادل  تعادل  وصف  ابتدا  از  خاص،  قرارداد  این  در  زیرا  نماید،  درخواست 

آنها قابل    ی مرفوع و بنای طرفین بر عدم آن بوده است. تعدیل قضایی قرارداد، مخصوص عقودی است که خیار غبن دراقتصاد

بدو تشکیل قرارداد در محدوده  تحقق و مختص مواردی است که اضراری ناروا و عسرتی ناخواسته بر متعهد تحمیل شود که در  

 (. 103همان: ) ستتعهد او نبوده و قابلیت پیش بینی نیز نداشته ا

 

 وصف استمراري قرارداد  1-3

دسته عقود فوری و امل زمان در اجرای تعهدات ناشی از آنها دارد، به دو  عقود از حیث وابستگی و ارتباط با زمان و تأثیری که ع 

باشد و به همین دلیل، اثر  شوند. در عقود فوری، از قبیل بیع، موضوع تعهد مستقل از زمان مییمستمر یا تدریجی تقسیم م

از وقوع   اثر مطلق عقود یا در لحظه منتخب طرفین ایجاد میقرارداد بلافاصله پس  تعهد بلافاصله  فوری، تحقق موضوع    شود. 

پس از تشکیل قرارداد است. در عین حال، این امکان وجود دارد که طرفین بنا به توافق خود، برای ایجاد اثر فوری عقد شرط 

ند. برای مثال، در ضمن عقد بیع یک دستگاه خودرو شرط کنند که تملیک مال مورد معامله، دو ماه پس از تاریخ  اجل بگذار

برخی  تشک در  رو،  این  از  نیست.  زمان  از  آن  استغنای  معنای  به  زمان  از  تعهد  موضوع  استقلال  البته  شود.  محقق  عقد  یل 

زمان   مستلزم گذشت  تعهد  موضوع  اجرای  فوری  یک  قراردادهای  ترسیم  یا  بنا  احداث  تعهد  اجرای  است  جمله  این  از  است. 

 .(84: 1394کاتوزیان، ) تابلوی نقاشی 

ره، شرکت و بیمه، اجزای عقد به اجزای زمان وابسته است و به همین دلیل، موضوع تعهد فقط در  تمر، مانند اجااما در عقود مس

عقود مستمر مانند تعهد اجیری که با مزد روزانه استخدام شده،   . در واقع، در(95: 1398شهیدی، ) طول زمان قابل تحقق است

 گیرد. ملاک مورد انتقال قرار میموضوع عقد با عنصر زمان آمیخته است و با همین 

به نظر برسد که تمامی عقود تملیکی، فوری نیز هستند و به عکس، تمامی عقود عهدی یا   ابتدای امر امکان دارد؛ چنین  در 

ع آنها از قبیل منفعت است، مستمر. اما این پندار درست نیست در حقوق ما عقد اجاره در زمره عقود تملیکی عقودی که موضو

شود. به عکس، در بسیاری از قراردادهای ت زمان و به صورت تدریجی حاصل میهرچند که منافع عین مستاجره در آنااست،  

گیرد. این  فاصله در ملکیت کارفرما قرار میکند، بلاو ملموس پیدا می کار وجود خارجی  آنچه به تدریج توسط پیمان پیمانکاری، 

توانند  کی از انتقال منفعت می د تملیکی با مقوله زمان ارتباط دارند و هم عقود حای این است که هم عقودو مورد نشان دهنده

المللی، موجب تنوع زیادی در مفاد  بینفارغ از زمان باشند. از سوی دیگر، تحولات سریع بازرگانی و گسترش مبادلات تجاری  

م موارد  بسیاری  دلیل، در  بدین  است.  نامعین شده  عقود  از  استقبال  و  بسیار عقود  فوری  عقود  و  مستمر  عقود  رزبندی دقیق 

اثر حقوقی مهم است: اول آنکه در عقود مستمر، عامل  دشوار و در هم آمیخته است تقسیم عقود به فوری و مستمر، دارای دو  

ن و ان در اجرای تعهد و سقوط دین تعیین کننده است. به همین دلیل، پیش از انقضای مدت، نمی توان قائل به ایفای دیزم

بدون در نظر گرفتن  اتمام آثار عقد شد. اما در عقود فوری، عامل زمان نقش فرعی و تبعی دارد و به همین دلیل با ایفای تعهد و  

م آنکه به واسطه جنبه تبعی عنصر زمان در عقود فوری، تاخیر در ایفای تعهد اثری در کمیت  زمان، آثار عقد خاتمه می یابد. دو 

دهد. اما در عقود مستمر، بدین دلیل که عنصر  صرفا به داین حق مطالبه خسارات ناشی از تاخیر را می  یا کیفیت دین ندارد و

تاثیر در کمیت آن است. برای مثال، چنانچه با گذشت    تعیین و ایفای دین است، تاخیر در ایفای دین به معنایزمان ملاک  

د؛  شونفعت مدت مذکور تلف شده محسوب میم نشده باشد، ممدتی از موعد عقد اجاره هنوز عین مستاجره به مستاجر تسلی

تنها چاره دریافتزیرا زمان گذشته هرگز باز نمی  ازا و    گردد و اجبار موجر به تمدید موجر نیز امکان پذیر نیست. پس،  مابه 
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از آنها به طور کلی و در حق تعدیل قضایی ق راردادها به طور خسارت مدت تلف است. عنصر زمان در عقود و تعهدات ناشی 

ازای قراردادی را با از متعاقدین ارزش مابه  از یک سو، هر یک  توجه به طول زمان دسترسی    اخص، تاثیر بسیار زیادی دارد؛ 

 . ، عوامل موجد عدم تعادل اقتصادی قرارداد در بستر زمان به وجود می آیند و رشد می کنندبدان می سنجد و از سوی دیگر

:  1385امیری قائم مقامی،  )  ه طور قطع در قراردادهای مستمر قابل طرح استدیل قضایی قرارداد، ببه نظر می رسد بحث تع 

ی آن است. شرط مستمر شک وجود دارد. در اینجا این  ، زیرا در این گونه قراردادها، عنصر زمان جزء لاینفک تعهد و ایفا(89

ت ناشی از این دسته از قراردادها نیز قادر است موجب تعدیل  پرسش قابل طرح است که آیا وقوع عدم توازن اقتصادی در تعهدا

 عقود، امکان تعدیل قضایی منتفی است. قضایی باشد یا اینکه به واسطه طبع فوری این گونه 

رسد باید در مورد امکان تعدیل قضایی عقود فوری قائل به تفصیل شد؛ اگر دخالت عنصر زمان در عقود فوری ناشی  به نظر می  

ااز تواف به نظر میق طرفین باشد،  از تغییر یک  مکان تعدیل قضایی بعید  رسد زیرا در این حالت، طرفین خود خطرات ناشی 

طور حتم، لزوم تعادل تعهدات قراردادی و بقای آن در طول مدت اجرای آن،  اند. به  وری را به تعهدی مدت دار پذیرفتهتعهد ف

ن موضوع در زمره موارد نظم عمومی نیست. به همین دلیل هر یک از طرفین در ضمن  باشد؛ زیرا ایفراتر از اراده متعاقدین نمی

فع خود به کار می برد؛ حق دارد تا در  کثر منفعت و بر هم زدن تعادل قرارداد به نآنکه نهایت تلاش خود را برای کسب حدا

مله را بدهد، خیار غبن را ساقط نماید.  حین تشکیل عقد و پیش از آنکه به خود فرصت تحقیق درباره ارزش واقعی مورد معا 

ار  م تلاش خود را برای یک معامله سودآور به ک بنابراین، طرفین می توانند این تعادل را در حدود متعارف در هم ریزند و تما

 گیرند؛ مشروط بر آنکه چنین اقدامی آگاهانه باشد و جوهر عقد معوض را منتفی نکند. 

ساطی اجاره بها، افت شدید ارزش پول در طول مدت اجاره نمی  فین عقد اجاره برای پرداخت اقبرای نمونه، در صورت توافق طر

ارزش اسکناس در جریان پرداخت اقساط یک وام  تواند دستمایه طرح دعوی تعدیل قضایی قرار گیرد. به همین ترتیب، افت  

نمی مدت  مطالبطولانی  برای  تسهیلات  کننده  اعطا  بانک  استحقاق  سبب  گاهی  تواند  اما  باشد،  گیرنده  وام  از  التفاوت  مابه  ه 

دین  پیوستگی ندارد و ب  تعهد با تحقق آنات زمانطبیعت اجرای تعهد مستلزم گذشت زمان است. در این موارد، تحقق اجرای  

-هزینه توان عقد را در شمار عقود مستمر محسوب کرد. با وجود این، عنصر زمان ظرف اجرای تعهد قرار می گیرد و واسطه نمی

د زمان  عنصر  دخالت  گیرد.  می  قرار  زمان  گذر  در  حادث  تغییرات  از  متاثر  و  تابع  تعهد  ایفای  به  های  تعهدات،  این  ایفای  ر 

خود را بر جریان ایفای تعهد تحمیل کرده است. بنابراین وقوع تغییرات شدید در اوضاع و  خواست طرف یا طرفین نبوده، بلکه  

رارداد، از آثار قصد و اراده متعاقدین یا متعهد نیست. در این حالت، عناصر موجهه تعدیل قضایی  احوال و عدم تعادل اقتصادی ق

ایفای تعهد و ضرری شدن قرارداد مو  قرارداد، یعنی عسر و  با  حرج در  از متعهد  جود است و دریغ حق مطالبه تعدیل قضایی 

 . مبانی پیش گفته همخوانی ندارد

 

 ال و ویژگی هاي آنبروز تغییر در اوضاع و احو   -2

شود؛ زیرا وجود یا بقای مفاد قرارداد وابسته به ثبات اوضاع و احوال نیست. شاید اوضاع و احوال، قرارداد منحل نمیبا تغییر   

عقد و  ثبات نسبی اوضاع و احوال. در زمره مقتضیات اطلاق قرارداد است. بنابراین، با تغییر اوضاع و احوال، ذات    بتوان گفت که

آماه مفاد  نمییت  تغییر  تراضی (143:  1398شهیدی،  )  کندن  قید  احوال  و  اوضاع  ثبات  فرض،  مطابق  و  دیگر  سوی  از   .

نیز نیست. پس با تغییر اوضاع و احوال، عقد  خودی خود منحل نمی شود. با وجود این، نمی توان این حقیقت را   متعاقدین 

پایه ریزی می شود. اوضاع و احوال زمان تشکیل کتمان کرد که ارکان اساسی قرارداد در بستر اوضاع و   احوال زمان تشکیل 
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هرگز نمی توان تصور کرد   حدود التزام ایشان نسبت به مفاد عقد است،  معامله، محیط شکل گیری اراده متعاقدین و زمینه ساز

انتزاعی تعیین شود. قرارداد در یک برهه   اساس که عوض و معوض معامله در زمان و مکانی تجریدی و  بر  زمانی مشخص و 

همین دلیل، هر قراردادی   نیازسنجی و ارزیابی سود و زیان حاصل از اجرای مفاد آن در همان برهه زمانی منعقد می شود. به 

وضاع و احوال پیرامون خود پیوستگی و ارتباط پیدا می کند؛ به طوری که به فراخور تنوع اوضاع حاکم بر زمان و  خواه ناخواه با ا

مفاد قرارداد و شروط ضمن آن نیز متنوع و متفاوت می شود. پس، بدیهی است که وقوع تغییر در اوضاع و احوال، ناچار مکان،  

ت  در تاثیر می گذارد، منتها،  از  اجرای مفاد عقد  اهمیت است و کدام دسته  تاثیرات در خور  این است که کدام  مام سخن در 

 کند. تعدیل قضایی قرارداد را توجیه میتغییرات، 

پردازد که بدون آنها امکان استناد به تعدیل قضایی مقدور نیست. بازگشت این اوصاف  اوصاف تغییراتی می   به بررسی  مبحثاین  

گردد که در میان تغییرات فراوان و متنوع اوضاع مشخص می  مبحثبه حدود اراده و مسئولیت ناشی از اعمال آن است. در این  

قرارداد را دارند که واجد این اوصاف باشند: اساسی،  ییرات قابلیت استناد به منظور تعدیل قضایی  و احوال، تنها آن دسته از تغ

 خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب، تفصیل هر یک از این اوصاف در پی خواهد آمد. 

 

 غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات   2-1

ر رخ دادی موجد تغییرات خ داد به وجود می آیند. در عین حال، وقوع ه به طور معمول، تغییرات بنیادی به دنبال وقوع یک ر

بنیادی نیست. روند عادی امور اقتضا می کند که وضعیت آینده اوضاع، مطابق با وضعیت موجود و سیر حرکت آن قابل پیش  

ه وقوع رویدادی غیرمنتظره است  بینی باشد. بنابراین، وقوع تغییرات بنیادی و غیرمتعارف در اوضاع و احوال، همواره مسبوق ب

رخ دادی است که به طور   و روند عادی امور را در هم ریخته است. پس، مقصود از رخ داد غیرقابل پیش بینی،   که نظم منطقی

 متعارف دلیل خاصی برای وقوع آن وجود نداشته است.

اوضاع و احوال و میزان و نوع تاثیر آن در    آنچه در بحث تعدیل قضایی دارای اهمیت است، بروز تغییرات عمده و بنیادی در

. به همین دلیل، در بحث از غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات باید بدین نکته توجه داشت که وصف »غیرقابل  ۷قرارداد است 

رخداد،    پیش بینی« ناظر بر تغییراتی است که در اثر وقوع رخداد ایجاد می شود. قطع نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی

تغییرات ناشی از آن رخداد است. بنابراین، اصطلاح »رخ داده غیرقابل پیش بینی« را باید  آنچه اهمیت دارد قابلیت پیش بینی  

 با کمی تسامح پذیرفت. 

در بحث از بروز وضعیت »عدم امکان ایفای تعهد« و هم چنین در بحث از تعدیل قضایی قرارداد، محور گفتگو درباره آثار ناشی  

رخداد. ماده قرارداد موافقت کند«. برای مثال، وقوع جنگ مرزی میان دو کشور،   از رخداد بر تعهدات قراردادی است و نه خود

از منطقه مذکور نداشته  نبوده باشد، ممکن است هیچ تاثیری بر قرارداد حمل و نقل هوایی کالا  هرچند قابل پیش بینی هم 

م این موارد، آثار رخداد و میزان تاثیر آن  رای قرارداد را حتی غیرممکن نماید. در تماباشد. به عکس، ممکن است آن رخداد اج

 بر تعهد قراردادی ملاحظه و ارزیابی قرار می گیرد و نه خود رخداد.

و    در تائید این موضوع باید اضافه کرد که گاه حتی کلیت وقوع رخداد نیز قابل پیش بینی است و با این حال، آثار ناشی از آن

گذارد، غیرقابل پیش بینی است برای مثال، وقوع زلزله در کشور ما، امری محتمل و  میزان تاثیری که بر اوضاع و احوال می  

قابل پیش بینی است. اما آثار ناشی از زلزله و در نتیجه تاثیر آن بر قرارداد قابل پیش بینی نیست و بستگی به عوامل زیادی  

 
 شود. بینی نشده در قرارداد ارزیابی میدر حقوق انگلیس نیز امکان انتفای قرارداد بر مبنای میزان و نوع تأثیر تغییرات پیش ۷
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وقوع زلزله و غیره دارد. بنابراین، ممکن است وقوع    ه، میزان قدرت آن، وضعیت قرارداد در زمانمانند زمان و مکان وقوع زلزل

 رخداد قابل پیش بینی باشد و در عین حال، نوع تغییرات، دامنه و میزان تاثیر آنها بر قرارداد قابل پیش بینی نباشد. 

بینی، در ح قابلیت پیش  از حیث  احوال  اوضاع و  اراده متلزوم توصیف تغییر  احراز حدود و مفاد  لزوم  به  بازمی  قیقت  عاقدین 

آنچه   مورد  در  امر،  این  است.  آن  لوازم  و  تراضی  موضوع  به  وابسته  عقد  مفاد  حدود  تعیین  و  قراردادی  التزام  قلمرو  گردد. 

وقتی اوضاع و احوال متعاقدین به صراحت پذیرفته اند و با فرض ثبات اوضاع و احوال، با اشکال خاصی روبه رو نمی شود. اما  

شود که آیا تعهد قراردادی با وجود تغییرات حادث، هم چنان لازم الاجراست یا  له این پرسش مطرح میتغییر می کند، بلافاص

 خیر. »قابلیت پیش بینی وسیله ای است که در این مقطع به کار می آید. 

متعاقدین صلاحیت حقوقی است که  آن  قرارداد  از    فرض مقدر در تشکیل هر  آگاهی  با  و  را دارند  عقد  و  برای تشکیل  تعهد 

جوانب آن، دست به این عمل حقوقی زده اند. التزام به اجرای عقد در شرایط حادث آتی که به طور متعارف قابل پیش بینی  

پیش بینی    شود. اما فرض بقای این التزام در شرایط حادثی که وقوع آن غیرقابلاست، از لوازم عمل حقوقی متعهد محسوب می

قت فرسا و معامله را ضرری کرده، مورد شک است. تحمیل چنین وضعیتی بر متعهد، مستلزم  بوده و اجرای تعهد را سخت و طا 

وجود دلیل اضافه ای است که مبین اراده متعهد بر قبول عدم تناسب معمول بین حق و تکلیف قراردادی از یک سو، و عدم  

دلیل اضافه ای، دامنه قصد متعهد شامل ضرر ردادی از سوی دیگر باشد، بدون وجود چنین  تعادل متعارف بین سود و زیان قرا

 .  8( 36: 1398شهیدی، ) ناروا و ناخواسته ناشی از تغییر غیرقابل پیش بینی اوضاع و احوال و صعوبت اجرای تعهد نمی شود

ا ایفای آنچه متعهد بر عهده نگرفته منطقی نیست. محرز  توقع  قابل  ست که اگر وقوع تغییر در اوضاع و احوال  به طور حتم، 

پیش بینی باشد، متعهد ملزم به ایفای تعهد قراردادی، هرچند دشوار و پرهزینه است. در نتیجه باید پذیرفت که گفتگو درباره  

. »در حقوق  تعدیل قضایی قرارداد منوط به این شرط است که تغییرات حادث در اوضاع و احوال، قابل پیش بینی نبوده باشند

نیز شرط غیرقا بینی بودن  کشورهای خارجی  برای مثال میبل پیش  اشاره کرد: صدر تغییرات وجود دارد.  این موارد  به  توان 

قانون مدنی مصر، امکان تعدیل قضایی قرارداد را موکول به وقوع اتفاقات استثنایی و عامی نموده که قابل پیش بینی    14۷ماده  

ان ول به غیرقابل پیش بینی بودن رخدادی است که ایفای گلیس، اجرای قاعده عقیم شدن قرارداد موکنبوده است. در حقوق 

 .  (1381-1382حسین آبادی، ) تعهد را ناممکن یا بیهوده کرده است«

ظر از ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تغییر شرایط و اوضاع و احوال، با معیارهای نوعی صورت می پذیرد. زیرا قطع ن

افراد و ارزیابی دانسته های آنها را در اختیار ندارد، در اصل منطقی نیست که سرنوشت عقد  آنکه حقوق وسیله تجسس در ذهن 

و حقوق متعهدله در گرو میزان آگاهی و خردمندی یا هوشیاری متعهد و یا ناآگاهی و بی مبالاتی وی باشد. به همین دلیل،  

وال آن است که هیچ انسان متعارفی نتواند چنین احتمالی  لیت پیش بینی وقوع تغییر اوضاع و احباید پذیرفت که معیار عدم قاب

 بدهد. درجه این احتمال، میزان معقول و معمول بر حسب هر مورد است و نباید آن را با امر محال اشتباه کرده 

جهان    ا پیش بینی احتمال وقوع اموری که درقلمرو این پیش بینی نیز ناظر به پدیده هایی است که سابقه وقوع دارند؛ زیر

خارج هرگز رخ نداده اند، سالبه به انتفای موضوع است. عدم پیش بینی، به معنای آن نیست که به هیچ وجه احتمال وقوع این  

دلیل و برای پدیدهها نرود؛ بلکه بدین معناست که در نظر عرف، وقوع رخداد یا تغییرات مربوطه بعید و نامنتظر باشد. به همین  

قیم نوسان معمولی  امور  مثال،  زمره  غیره در  و  عوارض  و  مالیات  نرخ  ترقی  و  تولید  و  متعارف هزینه خدمات  افزایش  و  ت ها 

 شود.غیرقابل پیش بینی محسوب نمی

 
 توان به بیش از آنچه اراده کرده است، ملزم دانست.«  »مطابق اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی و قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد، هیچکس را نمی 8
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از آن، زمان تشکیل قرارداد ملاک بینی رخداد و تغییرات ناشی  ارزیابی امکان قابلیت پیش  اعتبار    مبرهن است که به منظور 

گیرد. اساس بحث تعدیل قضایی قرارداد از حدود التزام خود و مفاد عقد در همین زمان شکل می  است؛ زیرا ارزیابی متعاقدین

نیز در عدم تعادل بعدی ناشی از تغییر اوضاع و احوال در زمان اجرای قرارداد در مقایسه با زمان تشکیل آن است. به همین 

خداد و تغییرات ناشی از آن، باید به اوضاع و احوال حاکم در امکان یا عدم امکان پیش بینی وقوع ردلیل، برای داوری درباره  

از حلول  از وقوع عقد و پیش  زمان تشکیل قرارداد توجه کرد، باید اضافه کرد که چنانچه پیش بینی وقوع این تغییرات پس 

داشت که در فرض فرا   داد نمی شود با وجود این، باید توجهموعد اجرا ممکن شود، موجب از بین رفتن حق تعدیل قضایی قرار

نرسیدن موعد اجرای عقد، متعهد فرصت بیشتری دارد تا بتواند خود را برای مقابله با یا احتراز از آثار زیانبار تغییرات حادث و  

 ایفای تعهد آماده کند 

غیرقا »امور  عبارت  جای  به  حقوقی،  متون  برخی  در  که  کرد  اضافه  بیباید  پیش  »امور  عبارت  از  بینی«  پیش  نشده« بل  نی 

استفاده شده است. پس، این پرسش مطرح می گردد که آیا این دو، مفاهیمی متناظر هستند یا متفاوت. آنچه در این مورد به  

ذهن می رسد آن است که اگر عبارت »پیش بینی نشده« از نظر دستوری در حکم اسم مفعول باشد، بین این دو عبارت تفاوتی  

فعل و دیگری ناظر بر مفعول است، اما اگر جز این باشد، با دو مفهوم متمایز روبه رو خواهیم بود:  وجود ندارد؛ زیرا یکی ناظر بر  

مفهوم »غیرقابل پیش بینی« ناظر بر امکان پیش بینی احتمال وقوع یا عدم وقوع امور در آینده است. اما عبارت »پیش بینی  

د شامل اموری نیز باشد که قابل پیش بینی بوده یا حتی در گذشته  نشده« علاوه بر امور احتمالی آتی، به طور مفهومی می توان

 اند. رخ داده اند ولی متعهد یا متعاقدین آثار و نتایج آنها و تاثیر آنها را در اجرای تعهد در نظر نگرفته

اوضاع و احوال در  احتمال دوم با توجه با معیار عرفی قابلیت پیش بینی مرفوع به نظر می رسد. از یک سو، پیش بینی تغییر  

زمره لوازم ذاتی عقد یا قید تراضی متعاقدین نیست تا عدم توجه بدان بتواند به قرارداد و اصل وفای به عهد خدشه وارد کند. در  

نتیجه، طرفین به مفاد عقد پایبند هستند، ولو آنکه به واسطه غفلت و عدم توجه، تاثیر حوادث گذشته یا وقایع قابل پیش بینی  

را در مفاد تعهد در نظر نگرفته نباشند. قصور یا ناآگاهی یا عدم تجربه یک یا هر دو طرف، نمی تواند اجرای عین موضوع آینده  

لزوم   دیگر،  از سوی  کند.  منحرف  را  آن  مفاد  یا  زایل  است،  آن  آور  الزام  نیروی  و  قراردادها  لزوم  اصل  بر  مبتنی  که  را  تعهد 

یجاب می کند تا از معانی متفرقه و موجد تشتت پرهیخت. بنابراین شایسته است که تا همگرایی در الفاظ و مفاهیم حقوقی ا

 حد امکان، عبارت »پیش بینی نشده« را حمل بر مفهوم »غیرقابل پیش بینی« نمود. 

 اساسی بودن تغییرات  3-2

امور و تمیز درستی یا نادرستی و    بسیاری ازانسان در اغلب امور تابع اوضاع و احوال حاکم بر محیط زندگی خود است، ارزیابی  

اقدام یا عدم اقدام در مورد آنها در پرتو همین ارزیابی و متاثر از اوضاع و احوال پیرامونی شکل می گیرد. در واقع، ما در جهانی  

ریب متعارض  یجه به تقها و اقدامات انسانها به شرایط پیرامونی آنها، در نتپر از امور نسبی زندگی می کنیم. وابستگی سنجش

در پی دارد: اول لزوم پایبندی به نتایج حاصل از آن تصمیمات و دوم، ضرورت اصلاح این تصمیمات به فراخور تغییرات حادث و  

مقتضیات زمان اعمال حقوقی انسان ها نیز از این قاعده و نتایج دوگانه آنها مستثنی نیست. اراده متعاقدین برای تشکیل قرارداد  

شرایط آن در ظرف زمان و اوضاع و احوال حاکم بر آن شکل می گیرد. نسبت و تقابل مفاد قرارداد با اوضاع و    ین مفاد و و تعی

احوال پیرامونی آن در عقود معوض، تغابنی و مستمر، رابطه پررنگ تری با عوامل اقتصادی یا عوامل موثر در اقتصاد دارد و سود 

ن عوامل شکل می گیرد. با وجود این، به بهانه هر تغییری نمی توان به اصل ثبات  سایه همی  و زیان ناشی از اجرای قرارداد، در

قراردادها خدشه وارد کرد و استحکام و لزوم تبعیت از مفاد آنها را مورد شک قرار داد. بسیاری از عوامل اقتصادی حالت مقطعی  
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شته، فرض تاثیرپذیری فوری قرارداد از تغییرات محیط و از این گذو گذرا دارند و تاثیر آنها بر شرایط پیرامونی پایدار نیست.  

وابستگی دوام یا از بین رفتن قرارداد در قبال این تغییرات، مجالی برای اعتماد به پیمانهای مستمر و اجرای مطمئن آنها باقی  

تاثیر آنها بر قرارداد، دسته سب دامنه  نمی گذارد. بنابراین، چاره ای جز این نیست که تغییرات عدیده اوضاع و احوال را بر ح

 .(1381-1382حسین آبادی،  )  بندی و احکام آنها را به فراخور میزان تاثیر هر یک بر تعادل قراردادی، شناسایی کرد

به طور معمول، متعاقدین بر حسب تمام عوامل پراهمیت اقتصادی، مصلحت تجاری خود در تشکیل یا عدم تشکیل قرارداد را 

ا وجود این، همواره محتمل است که در اثر بروز تغییراتی، موجبات ضرر یک طرف و سود غیرمترقبه طرف ی دهند. ب تشخیص م

دیگر ایجاد شود. این گونه تغییرات و آثار مترتب بر آنها، در زمره خطرات معمول و متعارف اعمال تجارتی است و چه بسا که  

گروه از تغییرات هرگز نمی توانند دستمایه دخل و تصرف ارادی و   د. پس اینبدون تحمل این خطرات، انتظار سود بیهوده باش

 تعدیل قضایی عقد قرار گیرند 

ای موارد، تغییرات حادث از حیث میزان تاثیر در قرارداد، نه معمول و متعارف که اساسی و بنیادین هستند. دامنه  اما در پاره

می کند، به طوری که اوضاع و احوال به کلی متفاوت از گذشته و    ظار تجاوزاین تغییرات از حدود تغییرات معمول و قابل انت

موجب خروج عقد از حالت تعادل و توازن مطلوب می شود. در این حالت، مابه ازای موضوع تعهد ارزش سابق خود را از دست 

 دهد و دیگر کسی حاضر نیست تا با همان شرایط قبلی مبادرت به تشکیل قرارداد کندمی

بنیادی بودن تغییرات حادث در اوضاع و احوال، در هم ریختن موازنه اقتصادی قرارداد و بر هم خوردن تعادل    یار تشخیصمع

دهد و تعهدات قراردادی از دید عرف،  قراردادی است. مشخصه این امر آن است که قرارداد توجیه اقتصادی خود را از دست می

شوند. این ارزیابی، نسبی و مبتنی بر تمام مفاد قرارداد است و به تمام    قتصادی می مشقت بار و تحمل ناپذیر یا فاقد صرفه ا

عوامل دخیل و مؤثر در موازنه اقتصادی قرارداد بستگی دارد. تعادل قرارداد، امری است مختص به همان قرارداد که در روند 

شود. بنابراین، برای ارزیابی و درک    تعیین می  مذاکرات پیش قراردادی و بر اساس موقعیت و قدرت اقتصادی هر یک از طرفین

صحیح از تعادل قراردادی، آن گونه که متعاقدین در نظر داشته اند، باید خود را در موقعیت متعاقدین در زمان تشکیل معامله  

ا توجه به  گرفت و ب   قرار داد. باید محاسبات اقتصادی و تعادل قراردادی مورد نظر متعاقدین را در هنگام تشکیل قرارداد در نظر

باید توجه داشت که   قرار داد. در عین حال،  اجرای تعهدات قراردادی مورد سنجش  احوال زمان  اوضاع و  تغییرات حادث در 

های شخصی وی، در آن شرایط به  معیار این ارزیابی، نوعی است؛ یعنی باید احراز شود که نوع چنان متعهدی، فارغ از اشکال

بی به  افتد.  نه  ان دیگر،  مشقت می  بر قرارداد است و  احوال حاکم  اوضاع و  به  ارزیابی محدود  این  باید توجه داشت که قلمرو 

 اوضاع و احوال حاکم بر متعهد. 

 

 خارجی بودن تغییرات   3-3

اوضاع و  در دنیای حقوق، جز در موارد استثنایی، هر شخصی مسئول اعمال خود و نتایج ناشی از آن است. پس، چنانچه تغییر  

تسب به متعهد باشد، وی حق ندارد در زیر پرچم تعدیل قضایی، آثار و نتایج زیانبار حقوقی و اقتصادی ناشی از فعل یا  احوال من

ترک فعل خود را به طرف دیگر تحمیل یا وی را در تحمل آنها شریک خود کند. بنابر این، یکی از اوصاف تغییرات حادث در  

. عدم انتساب بدین معنا است که (122:  1364صفایی،  )  منتسب به متعهد باشدخارجی، یعنی غیر  اوضاع و احوال آن است که

از فعل و ترک فعل متعهد یا مربوط به وی نباشد. بدین ترتیب، گستره »انتساب« تغییر اوضاع و  تغییر اوضاع و احوال ناشی 

از یک طرف شامل اشیاء، اشخاص و امور تحت مسئولی  از قبیلاحوال به متعهد،  تجهیزات، ماشین آلات، کارگران،    ت متعهد، 
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پیمانکاران جزء یا فرعی و اشخاصی می گردد که برای اجرای تعهد در ارتباط با متعهد هستند. از طرف دیگر، مواردی از قبیل 

احوال   و  اوضاع  تغییر  انتساب  عدم  موجهه  معاذیر  زمره  در  مرگ،  حتی  و  ورشکستگی  بیماری،  کارگران،  متعهد  اعتصاب  به 

می شود. بدیهی است که در ارزیابی انتساب تغییر اوضاع و احوال به متعهد، آگاهی یا عدم آگاهی وی و تقصیر یا عدم  محسوب ن

تقصیر وی تفاوتی ندارد؛ زیرا آثار حقوق مربوط به یا ناشی از فعل و ترک فعل وی، با وجود یا در فراغ این عوامل اثر حقوقی 

 ارد. گذخود را به جای می

بودن تغییرات و اقتضای عدم انتساب آن به متعهد، مفید این امر است که رخداد و تغییرات حاصل از آن، در   مفهوم خارجی

اجرای تعهد  پیمانکار در  برای مثال، چنانچه در یک قرارداد مقاطعه ساختمان،  نباشد.  از تقصیر متعهد  ناشی  پیامدهای  زمره 

به طور غیرقابل پیش بینی چند برابر شود یا در اثر بروز جنگ کمیاب  مصالح ساختمانی    خود تاخیر کند و متعاقب آن قیمت

به متعهد، مقتضی آن  انتساب تغییرات  به تعدیل قضایی متوسل شود. در حقیقت، خارجی بودن و عدم  تواند  شود؛ وی نمی 

شخصی متعهد یا قصور  اری ها و مشکلات  است که حوادث پیش بینی نشده و تغییرات حاصل از آن، ناشی از یا مربوط به دشو

 (. 12۷: 13۷6شفایی، ) و تقصیر وی نباشد و تغییر اوضاع و احوال، علت تامه عدم توازن اقتصادی قرارداد تلقی گردد

باید دانست که مفهوم خارجی بودن یا عدم انتساب تغییرات، تمام موارد و احتمالات غیرمنتسب به متعهد را در برمی گیرد.  

تغییرات ناشی از قوای طبیعت یا عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و غیره، خارجی محسوب می اعتبار، نه تنها  بدین  

شوند. در مورد دخالت اشخاص  شوند؛ بلکه تغییرات مربوط یا ناشی از اشخاص ثالث و حتی متعهدله نیز خارجی محسوب می

ب به افراد انسانی است، بنابراین مطابق قاعده کلی راجع  ضاع و احوال منتسممکن است این شک به وجود آید که چون تغییر او

به مسئولیت اشخاص در قبال اعمال و اشیاء تحت کنترل خود، ایشان باید خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل خود را جبران 

 داردکنند و متعهد به جز حق دریافت خسارت، حق دیگری از جمله حق تعدیل قضایی قرارداد را ن

این شک، در بدو امر باید گفت که دخالت اشخاص ثالث به طور کلی در زمره وقایع حقوقی تلقی می شود. وقایع  در پاسخ به  

حقوقی، حسب آثار و احکام خود قابل تقسیم هستند و تقسیم اسباب ضمان قهری به اتلاف، تسبیب، غصب و غیره بر همین 

باشد که منتهی به تغییر اوضاع و احوال گردد، آثار و احکام آن  ای  شخاص به گونهمبنا است. به همین قیاس، هرگاه دخالت ا

باید در چارچوب خاص خود ارزیابی گردد، حال آنکه، ارجاع وضعیت حقوقی دخالت شخص ثالث به قواعد عمومی مسئولیت، 

مثال، چنانچه شخص  اند. برای  ا شدهای از قواعد حقوقی خاص می شود که به طور ویژه به همین منظور بنموجب تعطیلی پاره

ثالث با اغوای پیمان کار، وی را از انجام تعهدات خود در مقابل متعهد اصلی منصرف کند و بدین ترتیب مانع ایفای تعهدات  

متعهد در قرارداد اصلی شود، قالب صحیح حقوقی مسئولیت وی، عبارت از تسبیب در ایراد خسارت به متعهد خواهد بود؛ ولی  

در تعهدات متعهد در قبال متعهدله ندارد و متعهد، همچنان ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود است. اما   ن امر هیچ تاثیریای

آنگاه که رقیب تجاری، در چارچوب مقررات و موازین قانونی مبادرت به واردات معتنابه کالای ارزان قیمت و مشابه با کالای در  

ها برای متعهدله فاقد  ساخت و تسلیم کالا به قیمت تمام شده قراردادی، سالاثر این اقدام،    دست ساخت متعهد می کند و در 

 صرفه تجاری می شود؛ رجوع به شخص ثالث معنا ندارد و چاره کار در تعدیل قضایی قرارداد است.

 

 پایداري و مقاومت ناپذیري تغییرات   3-4

ذر و موقتی نباشد چنانچه تغییرات ناشی از حوادث، اع و احوال، زودگوصف پایداری بدان معناست که تغییرات حادث در اوض

مقطعی و قابل برگشت در آینده نزدیک باشد؛ گفتگو درباره تعدیل قضایی قرارداد وجاهت منطقی و حقوقی ندارد. در این گونه 
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اقتصادی قرارداد امری زودگذر و موقتی خواهد بود و در نتیجه از بین رفتن تعادل  ار تعدیل قضایی  توسل به ساز و ک   موارد، 

شوند و در نتیجه دادن حق فسخ به مدیون برای اعاده آن بی مورد است. حوادث زودگذر فقط موجب تاخیر در اجرای عقد می

بنا به طبیعت امور، اوضاع و   یا تعدیل قضایی قرارداد ضرورتی ندارد. در این گونه موارد، گذشت زمان خود چاره ساز است و 

تواند با دادن  ز می گردد. ضرر این گونه تاخیرها نیز متعارف و قابل تحمل است و در نهایت دادگاه میبه حالت سابق با  احوال

 مهلت از مدیون دفع ضرر کند. 

ای که برای ایفای تعهد ضرورت دارد، ممکن است منجر به افزایش لجام گسیخته ل، ممنوعیت موقت ورود مواد اولیه برای مثا

د. این مشکل قابل تحمل است و در نهایت با اعطای مهلت مناسب به مدیون، قابل رفع است. عدم  ر بازار داخلی شوبهای آن د

اعطای مهلت نیز موجب حقانیت متعهد برای تعدیل قضای قرارداد نیست؛ زیرا »سود و زیان متناوب در اجرای عقد اثر طبیعی  

ف ناروا نمی بیند«. حال آنکه، تعدیل قضایی قرارداد اص را عرف و انصاپیمان های دراز مدت است، زیان متعهد در مقطعی خ

مختص مواردی است که تعادل مطلوب قراردادی به طور برگشت ناپذیر زایل شده و متعهد را به طور مستمر و دائم در موقعیت  

 ند. کمشقت بار قرار داده و الزام وی به ایفای تعهد قراردادی، ضرری ناروا بر او تحمیل می

تغ علاوه،  باشد به  خارج  متعهد  اقتدار  حیطه  از  آنها  دفع  یعنی  باشند؛  دارا  هم  را  ناپذیری  مقاومت  وصف  باید  حادث    ییرات 

تغییرات.   (.3۷0-3۷1:  1398کاتوزیان،  ) بودن  دفع  غیرقابل  و  اجتناب  غیرقابل  شود:  شناخته می  دو خصیصه  با  این وصف، 

ز آنها بگریزد، نمی تواند تعدیل قرارداد را بخواهد، متعهد مکلف است تا  چنانچه متعهد بتواند بر تغییرات نامطلوب چیره شود یا ا

ارد: اجتناب و دوری گزیدن از تغییرات و در غیر این صورت، در مقابل تغییرات حادث مقاومت نماید. این مقاومت دو چهره د

 دفع این تغییرات و جلوگیری از تاثیر آنها در ایفای تعهد. 

ری تغییرات، از یک طرف به کنش تغییرات حادث بر قرارداد و از سوی دیگر به واکنش و موقعیت  ارزیابی وصف تحمل ناپذی

مبنای این بازگشت، به دو تعهد فرعی متعهد در مسیر انجام تعهد اصلی خود ارجاع متعهد در قبال این تغییرات باز می گردد.  

ی تعهد و دوم، محافظت و حراست از تعهد در قبال آفات  می شود: اول کوشش شایسته در جهت تدارک مقدمات لازم برای ایفا

ب است. تعهد دوم نیز در زمره مقتضیات و حوادث جانبی تعهد اول در زمره مقدمات تکلیف است و به عنوان مقدمه واجب، واج

 ایفای تعهد اصلی و سعی بلیغ و مساعی جمیله در تحقق هدف قراردادی است.

یابی وصف مقاومت ناپذیری تغییرات پرهیخت. از طرفی؛ توسل به موازین نوعی، ضعف حقوق  ناتوانی های شخصی متعهد در ارز

ار در  دادگاه  ضعف  و  اشخاص  ذهنی  مکنونات  تجسس  ماده  در  دهد.  می  پوشش  را  متعهد  واقعی  توانایی  قانون   386زیابی 

احراز مسئولیت کارفرما برای پرداخت  درباره    10قانون مسئولیت مدنی   12درباره احراز مسئولیت متصدی حمل و ماده    9تجارت

متعهد، واکنش و   مقاومت  ارزیابی  باید توجه داشت که در  این رویه است. منتها  به  قانونگذار  از گرایش  خسارت، چهره هایی 

  ، در این موقعیت انسانی متعارف در شرایط مشابه مورد نظر است، تا از خلط موضوع با »ناممکن مطلق« خودداری شود. بنابراین

ارزیابی، نارسایی های داخلی و ناتوانی و ضعف های شخصی متعهد از قبیل سوءمدیریت یا فقد تدبیر، عدم چاره جویی به موقع،  

 
ید تلف یا گم شدن  قانون تجارت: »اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر اینکه ثابت نما  386ی  هماد  9

داده آنها  از  بوده که یکی  تعلیماتی  از  ناشی  یا  و  الیه  یا مرسل  ارسال کننده  تقصسر  به  یا مستند  التجاره  مال  به جنس خود  یا  مربوط  و  به  اند  مربوط 

 حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند....« 

باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران  ارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میقانون مسئولیت مدنی: »ک  12ماده    10

نموده به عمل آورده یا  هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب میشده است مگر آنکه محرز شود تمام احتیاطآن وارد    انها در حین انجام کار یا به مناسبت

 بود...« آورند یازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیط های مزبور را به عمل میاینکه اگر احتیا
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نقص ماشین آلات، عدم مهارت نیروی انسانی تحت خدمت او و غیره مؤثر نیست. بدین جهت، تنها حوادث و تغییراتی که گریز  

 ف برای همگان مقدور نباشد، مقاومت ناپذیر تلقی می شوند. ور متعاراز آن یا چیرگی بر آن به ط

 

 از بین رفتن تعادل اقتصادي قرارداد و ویژگی هاي آن  -3

، به تاثیر نامطلوب این عوامل در  مبحثقبل، شرایط و عوامل موجد عدم تعادل اقتصادی قرارداد ملاحظه شد. این    مبحثدر  

 پردازد.ز از بین رفتن تعادل اقتصادی قرارداد می های ناشی اویژگیتعادل اقتصادی قرارداد و 

 

 اصل توازن اقتصادي عوضین قراردادي  3-1

رسد اصل حفظ توازن اقتصادی در قراردادهای طولانی مدت بین المللی، به عنوان یکی از اصول مهم پذیرفته شده  به نظر می

الملل است. بر پا قدین سرنوشت عقد و چگونگی اجرای تعهدات آن را به  یه این اصل، متعادر قراردادهای حقوق تجارت بین 

دست حوادث و تغییرات غیرقابل پیش بینی آتی نمی سپرند؛ بلکه سعی در کنترل عقد از زمان تشکیل تا اجرای کامل و ختم 

ثبات قرار به منظور تحقق اصل  ایشان  از طریق ساز و کارهای قراردادی مینمایند. در حقیقت  شروط    دادی، به جای درجآن 

تثبیت کننده که موجب انسداد یا انجماد حقوق و تعهدات طرفین و ایجاد بی تفاوتی در برابر تغییرات حادث در اوضاع و احوال 

انعطاف   امکان  ایجاد  برای  تجدید مذاکره  به درج شروط  مبادرت  قرارداد می شود؛  اجرای  عدیده در  ایجاد مشکلات  بالمال  و 

اوضاع و احوال جدید می کنند. درج این شروط به هر یک از متعاقدین کمک می کند تا در مواقع  طبیق مفاد آن با  قرارداد و ت

لزوم، به جای آنکه امکان تعدیل قرارداد را منوط به جلب موافقت طرف دیگر یا موکول به مفاد قانون حاکم بر قرارداد نماید،  

 نماید. خود در مقام اعمال حق قراردادی خود اقدام 

م، لزوم تعادل اقتصادی عوضین قراردادی یا بقای این تعادل، فراتر از اراده و تراضی متعاقدین نیست. به طور معمول، به طور حت

گیرند کار  به  سودآور  معامله  یک  برای  را  خود  تلاش  تمام  و  زنند  هم  بر  خود  نفع  به  را  تعادل  این  تا  دارند  سعی    طرفین 

تا آنجا که در حدود معمول، معمول، مبتنی بر آگاهی و فارغ از تدلیس و اغوای    ین گونه اقدامات، ا  (. 211:  1394کاتوزیان،  )

نامتعارف باشد، به صحت و لزوم اجرای مفاد قرارداد خللی وارد نمی کند و قانونگذار نیز آن را مباح می شمرد. بنابراین، با فرض  

ی قرارداد، ناظر به حالتی است که تعادل قراردادی بر رباره تعدیل قضایتحقق قراردادی صحیح و لازم الاجراء محدوده گفتگو د

 خلاف انتظار طرفین در حدودی که در نظر عرف قابل تحمل نیست، بر هم خورده است.

توان آثار مبتنی بر آن را نی کشور ما ذکر نشده است، ولی میهرچند اصل تعادل عوضین قراردادی به طور صریح در متون قانو

 انین و مقررات ملاحظه کرد. موارد ذیل، نمونه هایی از این امر هستند:  ور پراکنده در قوبه ط

. مقررات راجع به خیار غبن بر مبنای عدم تعادل  11قانون مدنی به غبن و خیار مبتنی بر آن اختصاص دارد  421تا    416مواد    -

بروجردی عبده،  )  وضع شده است  منظور رفع ضرر از طرف مغبونارزش معاوضه بین عوضین قراردادی و حق فسخ معامله، به  

 
 از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند«.  : »هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد416ی ماده 11

 : »غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد«.41۷ی ماده

 : »اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بود خیار فسخ نخواهد داشت«.418ی ماده

 : »در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد«.419ی ماده

 : »خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است«.420ی ماده
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. قانونگذار با آنکه بر اصل استواری معاملات تصریح کرده، ولی عدالت و انصاف را قربانی لزوم وفای به عهد نکرده و  (195: 1380

  اجرای هر چه بهتر این اصل،  در سایه خیار غبن، بر لزوم تعادل نسبی عوضین اصالت بخشیده است. در این رهگذر و به منظور

وضعیت اقتصادی مغبون جاهل و لزوم جبران زیان ناشی از معامله را ملاک ارزیابی عدم تعادل اقتصادی عقد قرار داده است و  

  به آگاهی یا تدلیس غابن یا بهره برداری او از این امر توجه نکرده است. این امر، نشان میدهد که برای قانونگذار ما، بر خلاف 

ر  از وضعیت مغبون می برخی کشورها که خیار فسخ  را موکول به سوءاستفاده طرف  یا خیار غبن  ا به رسمیت نمی شناسند 

از قواعد عمومی معاملات است مواد   اقتصادی عوضین قراردادی یکی  ارزش  بر  قانون   43۷تا    422دانند، تعادل نسبی حاکم 

ا دریافت  حق  و  معامله  مورد  در  عیب  کشف  به  پیمدنی  اختصاص  معامله  فسخ  یا  استرش  کرده  مقررات، 12دا  این  مطابق   .

چنانچه وجود عیب موجود در ثمن یا مثمن، در نهایت موجب تقلیل ارزش یکی از آن دو در مقابل دیگری شود طرف متضرر 

ارزش حقیقی  بر مبنای  را  تفاوت سالم و معیب  یا مبادرت به فسخ معامله کند. حتی  13حق دارد  و  ثبوت    دریافت  در صورت 

. هرچند قسمتی از ثمن معامله در مقابل وصف سلامت مبیع قرار نمی گیرد و  14ل معیب، معامله باطل است فقدان مالیت ما

توان کرد که عدم سلامت مبیع موجب  بر تمام مبیع است، ولی انگار نمیآنچه موضوع مبادله متعاملین است، تمام ثمن در برا

ن دلیل، از مطالعه شرح نویسندگان حقوقی درباره خیار عیب  و سبب زیان خریدار است. به همیعدم تعادل اقتصادی عوضین  

برابر  در  برای عوض سالم  پرداختی  ارزش  التفاوت  مابه  از  ناشی  لزوم جبران ضرر  بر  این خیار  بنای  استنباط کرد که  میتوان 

ن قراردادی و یکی از  تعادل نسبی ارزش اقتصادی عوضی  ارزش عوض ناسالم است. بر این اساس، برقراری خیار عین نیز متکی بر

 (. 196: 1380بروجردی عبده، ) قواعد عمومی معاملات برای جبران ضرر ناشی از معامله نامتعادل است

تجارت  38۷ماده    -  یا    15قانون  تسلیم  تاخیر  یا  نقص  از  ناشی  پرداخت خسارات  برای  متصدی حمل  مسئولیت  اعلام  ضمن 

از ارزش نهایی مال التجاره را مقرر کرده است. هرچند متصدی حمل، با    اصل عدم تجاوز میزان این خساراتخسارت دریایی،  

ارزیابی خطرپذیری متصدی حمل و   التجاره در  ارزش مال  اما  التجاره نمی شود؛  مالک مال  تشکیل قرارداد حمل و نقل کالا 

سقف تحدید  با  قانونگذار  دارد.  تاثیر  حمل  اجرت  نرخ  ی  تعیین  نقص  یا  تاخیر  از  ناشی  بین خسارات  تا  داشته  قصد  آواری،  ا 

تعهدات ناشی از قرارداد حمل با میزان کرایه حمل و مسئولیت متصدی حمل تعادل اقتصادی برقرار کند. در این صورت، مبلغ  

 خسارت قابل پرداخت، جز در صورت شرط خلاف، از ارزش واقعی کالا تجاوز نخواهد کرد. 

اقتصادی را می  تعادل  به نسبت و  قرارداد  متعاقدین  توان  آگاهانه  اراده  انتخاب و  بر مبنای  موقعیت مطلوب عوضین قراردادی 

تعریف کرد. طرفین بر مبنای انگیزه ها، نیازها، میزان تقاضا و مطلوبیت، موقعیت اقتصادی و سایر عوامل ذی مدخل در موضوع 

 
شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت  تفاوت قیمت را بدهد، خیار فسخ ساقط نمی : »اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است  421ی  ماده

 راضی گردد«.

 است مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله«. قانون مدنی: »اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب   422ماده  12

شود و سپس  عیبی و در حال معیوبی توسط اهل خبره تعیین میین ارش، ابدا قیمت حقیقی مبیع در حال بیقانون مدنی برای تعی  42۷مطابق ماده    13

 گردد.تشخیص میبر اساس نسبتی که با ثمن و مثمن قراردادی برقرار می کند، تفاوت 

بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض  : »اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر  434ی  ماده  14

 باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفته اختیار فسخ دارد«.

آواری( مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود  )  شیه از تأخیر تسلیم یا نقض یا خسارات بحریقانون تجارت: »در مورد خسارات نا  38۷ی  ماده  15

تواند خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود، تجاوز نماید،  ئول خواهد بود. خسارات مزبور نمیی فوق مسماده

 یب را مقرر داشته باشد«.مگر اینکه قرارداد طفین خلاف این ترت
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وط بر آنکه آگاهانه و خالی از تدلیس و  صول اراده متقابل متعاقدین، مشرمبادرت به تشکیل و تعیین مفاد عقد می کنند. مح

فریب باشد، محترم و لازم الاجرا است و اختلاف و تفاوت آن با معیارهای عرفی، ملاک عدم تعادل اقتصادی قرارداد محسوب 

یح  لزوم ارزیابی شرایط معامله تصر  قانون مدنی، برای برآورد وجود یا عدم غبن، بر  419نمی شود. بر همین مبناست که ماده  

 کرده است.

ابعاد    اقتصادی و حقوقی است.  از دو جنبه  واحد و مرکب  اقتصادی قرارداد، یک مفهوم  از بین رفتن تعادل  به نظر می رسد 

منتهی به  دوگانه این مفهوم، مستقل و در عین حال مرتبط با یکدیگر هستند؛ به طوری که برآیند مجموع این دو می تواند  

ها و شاخص های  قتصادی گردد. جنبه اقتصادی این مفهوم، ماهیت کمی دارد و مشتمل بر مؤلفهمفهوم از بین رفتن تعادل ا

اقتصادی است که متضمن مقایسه موقعیت عوضین قراردادی در زمان تشکیل و در زمان اجرای عقد است. اما استنباط و احراز  

شده، امری کیفی، دارای جنبه حقوقی و وابسته به نظر استحاله قرارداد به معامله ای ضرری  این امر که چنین تغییراتی موجب  

 دادگاه و داوری عرف است

های   تمامی شاخص  حادث،  وضعیت  با  قرارداد  پیشین  اقتصادی  تعادل  و  توازن  ارزیابی  و  موضوع  اقتصادی  جنبه  احراز  برای 

برر اجرای عقد مورد ملاحظه و  با  برای مثال، میسی قرار می گیاقتصادی مرتبط  از مؤلفهتوارد.  نرخ تورم، نرخ ن  هایی مانند 

هزینه های بانکی، بیمه، مالیات، عوارض واردات و واردات، حمل و نقل، نرخ دستمزد و نیروی کار، بهای مواد اولیه، هزینه رفع  

قیمت تمام    د یا کالاهای مرتبط با آن در بازار،موانع حادث، هزینه تدارکات جدید، میزان عرضه و تقاضای کالای موضوع قراردا

شده کالا یا خدمات مطابق قرارداد، قیمت تمام شده کالا یا خدمات مطابق بازار و غیره نام برد. جنبه اقتصادی این شاخصها  

مراجع غیر دولتی دادگاه را ناچار از رجوع به کسب نظر اهل خبره می نماید. استعلام از مبادی دولتی و سازمان های عمومی و  

 . (1381-1382حسین آبادی، ) مینه کارگشاستمعتبر نیز در این ز

اقتصادی  با فرض تایید کارشناسان دایر بر وقوع تغییرات شدید کمی در این مؤلفه از بین رفتن تعادل  بر  ها، نمی توان حکم 

ست و  ست؛ امری که در حوزه اختصاصی حقوق اقرارداد صادر کرد. احراز چنین امری، موکول به اثبات جنبه کیفی این مفهوم ا

دادگاه باید آن را احراز و اعلام کند. اثبات چنین کیفیتی، منوط به قناعت وجدان دادرس در ثبوت و احراز دو امر است: ضرری  

اخلاق، به شدن قرارداد و عسر و حرج متعهد. این دو معیارهایی هستند که در موارد تعارض اجرای قانون با اقتضای انصاف و  

 دهند تا به کمک آنها اجرای حکم را موقوف یا موجل نماید رای عدالت پاسخ میدادرس برای اج ندای وجدان

نماید. اخلاق برترین  قاعده لزوم قراردادها علاوه بر حقوق، بر اخلاق نیز تکیه دارد و به همین دلیل؛ آسمانی و دست نیافتنی می 

ینی و واقعیت های ملموس اقتصادی است و ضرورت اما تعدیل قرارداد متکی بر منابع زمبه متعهد اجازه نقض عهد نمی دهد،  

وجودی خود را بر تقدس اصل لزوم تحمیل می کند. از این رو، احراز و ارزیابی میان تغییرات و تاثیر آنها بر قرارداد و تعهدات 

 برخاسته از آن در ایجاد قناعت وجدان دادرس تعیین کننده است. 

 

 ضرري شدن قرارداد  3-2

قر اقتصادی  بنابراین،  تعادل  است.  قرارداد  تشکیل  زمان  در  متعاقدین  دید  از  معوض  و  عوض  مطلوب  وضعیت  معنای  به  ارداد 

رسد که از طریق مقایسه این دو  ضرری شدن قرارداد به معنای از بین رفتن همان وضعیت خاص است. بدین جهت، به نظر می

بین  وضعیت می از  راتوان  قرارداد  اقتصادی  تعادل  بقای  یا  بررسی    رفتن  در  که  داشت  دقت  نکته  این  به  باید  اما  کرد.  احراز 

بینی های متعهد و متعهدله   انتظارات و پیش  نیز به کار گرفته می شود و تنها به  وضعیت ثانوی، معیارهای متعارف و نوعی 
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قتصادی قرارداد چنان بر  می شود. یعنی در نظر عرف، باید تعادل ادرباره نتایج اقتصادی و عواید حاصل از اجرای تعهد بسنده ن

هم خورده باشد که اجرای قرارداد در وضعیت رخ داده برای نوع آن دسته از متعاقدین در آن شرایط خاص، غیرعقلایی و فاقد  

از وجود دو نشانه استنباط کرد   احوال حاکم بر زمان اجرای  در اوضاع و    -توجیه اقتصادی باشد. چنین وضعیتی را می توان 

با فرض آگاهی از دگرگونی آتی در اوضاع    -نوعی هیچ کس حاضر به تشکیل قرارداد با شرایط مشابه قبلی نباشد    تعهد، به طور

و احوال حاکم بر زمان اجرای تعهد، هیچ شخص متعارفی حاضر نمی بود تا با شرایط فعلی مبادرت به تشکیل قرارداد و تقبل 

مستمرتعهدات مش و  نماید. تشکیل معاملات معوض  و  ابه  مفاد  و  تعهد  اجرای  زمان  آن در طول  زیان  و  بینی سود  پیش  با   ،

شرایط قرارداد صورت می گیرد. پس، روشن است که در مقام ارزیابی از بین رفتن اقتصادی، باید مجموع سود و زیان متعهد در 

قرار گیرد. در ج قرارداد مورد ملاحظه  اجرای  و جریان  اقتصادی  تناسب  باید  ارزیابی  این  عوض،    ریان  بین دو  متعارف  برابری 

یعنی مجموع آنچه داده میشود در برابر مجموع آنچه به دست می آید، با مراعات تمام شرایط و قیود قراردادی در نظر گرفته 

و آماری بهره جست، اما بدیهی    های ریاضی ست در مسیر این ارزیابی از فرمولهرچند ممکن ا  (.105:  1394کاتوزیان،  )  شود

 قصود از توازن اقتصادی و احراز از بین رفتن آن، استحاله یک معادله ریاضی به یک نامعادله نیست.است که م

همان طور که گفته شد، هر عمل تجاری و هر قرارداد مبتنی بر آن، متضمن قبول خطر ناشی از عدم تحقق سود مورد انتظار و  

عارف، نمی توان دست به عمل تجاری زد و در اصل، سود  گزاف است. بدون، تقبل خطرات معمول و متحتی تقبل زیان های  

معمول و گاه سود سرشاری که نصیب تجار و بازرگانان می شود، از پیامدهای همین خطرپذیری است. سخن راجع به موردی  

از تغییرات حادث، غیرقابل پیش بینی و چندان گزاف ا رری ه ضست که طبیعت قرارداد را به یک معاملاست که زیان ناشی 

های معمول است. عرف، سقف زیان های قابل تحمل را تعیین و دادگاه آن را بر ای که متضمن زیانتبدیل می کند و نه معامله

ممانعت  زیانی حادث و نارواست،  اساس رفتار انسانی متعارف در همان شرایط احراز و از اجرای تعهدات قراردادی که متضمن  

تعهد، یک طرف به بهای تحمل زیان هنگفت و غیرقابل پیش بینی توسط طرف مقابل، سودی  کند: حالتی که در اثر اجرای  می

 گزاف و غیرمنتظره تحصیل می کند. 

 

 عسرت و حرج متعهد    3-3

م آور قرارداد قوی تر از  ضرری شدن قرارداد به تنهایی برای اطلاق وصف عدم توازن اقتصادی قرارداد کافی نیست نیروی الزا

قاعده که  قاعده    آنست  به همراهی  نیاز  قراردادی،  التزام  پرجاذبه  مدار  از  گریز  برای  آید.  فایق  آن  بر  بتواند  تنهایی  به  لاضرر 

دیگری نیز است: عسرت و حرج متعهد در ایفای عهد، تغییر اوضاع و احوال باید به طور توامان. به ضرری شدن قرارداد و عسرت 

از عسرت و حرج متعهد نیز برای احراز وقوع عدم تعادل اقتصادی قرارداد ضرورت حرج مدیون بیانجامد. به همین دلیل، احرو  

ا از عالم  دارد. احراز عسرت و حرج مدیون، معیاری است که به کارگیری آن، داوری درباره از بین رفتن تعادل اقتصادی قرارداد ر

-واقعی و جنبه عدالت گرایانه آن را تقویت می  دهد و احراز آن راس دنیای خارج سوق میهای ملموتجریدی حقوق به واقعیت

نماید. از مدیون انتظار فداکاری و ایفای نقش قهرمان با پهلوان برای اجرای عقد نمی رود؛ در عین حال، انتظار نمی رود تا وی  

»عسر و حرج مفهومی رار دهد و از اجرای قرارداد بازبماند.  وقوع هر سختی معمول و عادی را دستاویز خودداری از ایفای عهد ق

:  1394کاتوزیان،  )  شود«میانه آسانی و عدم توانایی دارد؛ امری که به سختی میسر است و باعث فشار و تنگناهای نامتعارف می

548-54۷.) 



 حقوق و فقه  ، یاسیمطالعات علوم س

 395-414، صفحات  1403بهار   ،1 شماره  ،10 دوره

413 

 

همان شرایط ملاک ارزیابی و سنجش قرار  برای احراز این وضعیت، موقعیت و رفتار متعهد در قیاس با همگنان متعارف خود در  

گیرد: انسانی متعارف در شرایط ویژه مدیون. بدین سان، طرفی که موقعیت اقتصادی و توان مالی بیشتری داشته و بر این  می  

د از  مبنا در زمان تشکیل قرارداد از قدرت چانه زنی بیشتری در تعیین مفاد عقد و شروط آن برخوردار بوده است، به تبع، بای 

ات حادث در اوضاع و احوال و تاثیر آنها در تعادل اقتصادی قرارداد برخوردار باشد. بدین  تحمل بیشتری نیز در برخورد با تغییر

نحو، عدالت در چارچوب همان قرارداد سنجیده میشود و از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری می شود. از این منظر، معنای 

تنگن و  به وضعیت  و حرج،  تعهدعسر  اجرای  اطلاق می شود که  اقتصادی  غای  اهای  به  متعهد  برای  فاقد صرفه را  یا  ت دشوار 

 نماید. اقتصادی می

 

 گیري نتیجه

تواند قرارداد را منتفی متعهد می  ای غیر مترقبه، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به شخصواقعه  ایراندر حقوق   .1

تعهدات طرفین شود.   و موجب سقوط  انتفایکرده  غیر    بنابراین  آن،  با هدف  تجاری  قرارداد  عملی شدن  غیر  و  ممکن شدن 

 کننده در مسئولیت قراردادی و از موجبات انفساخ عقد می باشند.  اسباب معاف  قرارداد و قوه قاهره هر سه از

خسارات ناشی از عدم اجرای آن   سقوط تعهد و معافیت از پرداخت  حقوق ایراناثر حقوقی عدم امکان اجرای قرارداد در   .2

 قرارداد است. راه حل ارائه شده انحلال پیش از موعد  می باشد. بنابراین تنها

ایران   .3 توجیه  در حقوق  باشد  اثبات وقوع رخداد غیر منتظره و خارجی که  اجرای قرارداد  بر عهده مدعی آن  کننده عدم 

 . یعنی شخص متعهد می باشد
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